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 از منظر قرآن یانسانحاکم بر علوم یشناختو اصول معرفت یمبان

 *احمدرضا تحیری

 چکیده

 پیشرفت جوامع اسلامی شرط اساسیانسانی، به عنوان پیشسازی علومامروزه ضرورت اسلامی

شناختی بر هیچ محققی پوشیده نیست. نوشتار حاضر در صدد است تا مبانی و اصول معرفت

امکان »انسانی را از دیدگاه قرآن بررسی نماید. برای این منظور چهار مبنای حاکم بر علوم

ی فتی قضایااعتبار معر»و « ملاک صدق و کذب معرفت»، «انواع معرفت و ابزارهای آن»، «معرفت

ه بهای رقیب ـ که وجوه اصلی افتراق دیدگاه توحیدی از دیدگاه« هنجارین و علوم دستوری

اند. روش تحقیق چنین است که در تبیین هر مبنا ابتدا ـ مورد بررسی قرار گرفته آیندحساب می

و  هی غالب در دنیای غرب تشریح شده؛ سپس دیدگاه مکتب فلسفی اسلام تبیین گردیدانگاره

دیدگاه مقابل با رویکردی تطبیقی ـ انتقادی و به روش فلسفی ـ برهانی نقد و بررسی شده است؛ 

و در آخر به روش استنطاقی دیدگاه قرآن در خصوص آن مبنا تبیین شده است. نیز اصل برآمده 

یین شود. انسانی تبی علوماز هر مبنا تقریر گردیده تا تأثیر کاربردی و عملیاتی آن مبنا در حوزه

ممکن  الامرنتایج حاکی از آن است که از دیدگاه قرآن اولا تحقق معرفت قطعی و مطابق با نفس

ی معرفت، یعنی حس و عقل و شهود و وحی همگی در است؛ ثانیا منابع و ابزارهای چهارگانه

 بآمد هستند؛ ثالثا ملاک صدق و کذانسانی کاری علومی ادراکی خود حجت و در عرصهحیطه

معرفت مطابقت با واقع است و اکتفاء به معرفتی مادون معرفت قطعی مطابق با واقع جز در موارد 

عدم امکان جایز نیست و رابعا قضایای هنجاری و علوم دستوری عینا مانند قضایا و علوم 

                                              
ـــطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره* ، . دکتری قرآن و علوم )گرایش علوم اجتماعی(، جامعه المص
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ان است که الامرشتوصیفی از اعتبار معرفتی برخوردارند و ملاک صحت آنها نیز مطابقت با نفس

 ی مقابل آن است.وم این نتایج در تضاد با پارادایم غالب در جهان غرب و نقطهعم

شناختی، مبانی و اصول حاکم بر شناختی، اصول معرفتمبانی معرفت واژگان کلیدی:

 انسانی، ملاک صدق معرفت، انواع معرفت.علوم

 مقدمه

افل علمی امروزی یکی از اصطلاحات کثیرالاستعمال در مح« انسانیعلوم»ی مرکب واژه

ی ی وسیع آن، تمامشناختی دارد که گسترهای از مطالعات انساناست که اشاره به دسته

گیرد. امروزه های متعدد و مختلف حیات بشری را در بر میهای انسانی و ساحتکنش

شرط اساسی تدوین نظری الگوی انسانی، به عنوان پیشسازی علومضرورت اسلامی

 ی حیات فردی وی جوامع اسلامی و تحقق عملی این الگو در عرصهپیشرفت و بالندگ

مند و موحدپنداری پوشیده و مخفی جمعی امت اسلامی، برای هیچ محقق و متفکر دغدغه

نیست. در این راستا، چه بسا اولین قدم، ضرورت تدوین چارچوب نظری و مفهومی 

ف و قواعد این امر بر اساس معار انسانی و تبیین مبانی و اصولسازی علومفرآیند اسلامی

اسلامی باشد که در اصطلاح منطقیون از این امور به مبادی تصوری و تصدیقی علوم تعبیر 

شناختی حاکم بر شود. نوشتار حاضر در صدد است تا مبانی و اصول معرفتمی

ن مبین یترین سند معرفتی و تربیتی دانسانی را از دیدگاه قرآن کریم ـ به عنوان اصلیعلوم

 اسلام ـ بررسی نماید.

ای که بایسته است در این مقام به آن توجه داده شود این است که مبانی و اصول نکته

انسانی تنها منحصر به آنچه که ما در این نوشتار به آنها اشاره خواهیم شناختی علوممعرفت

این مبانی و  کاملاست و تبیین  تراین بحث بسیار گستردهی شمول کرد، نیستند و دایره

به  از آنجایی که نوشتار ما باشد. امااصول در گرو تألیف یک کتاب مستقل و مفصّل می
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لحاظ کمّی با محدودیت مواجه است، به ناچار در میان مبانی دست به گزینش زده و تنها 

کنیم که چالش اساسی را در این عرصه برانگیخته و وجوه اصلی به بیان مواردی بسنده می

آیند و سایر مبانی عموماً از به حساب میهای رقیب فتراق دیدگاه توحیدی از دیدگاها

 فروع این موارد هستند.

کما اینکه تکمیل و تتمیم این مبانی و اصول و اداء حق مطلب در این عرصه نیز نیازمند 

السلام نیز بوده و قطعاً در ی تحقیق به سنت حضرات معصومین علیهمی دامنهتوسعه

تری یلیتر و تفصهای کتاب الهی، نتایج جزئیبررسی سنت به عنوان مفسر و مبین آموزه

های تک شاخهحاصل خواهد شد. بلکه حق مطلب آن است که این موضوع در مورد تک

انسانی به صورت مستقل و تخصصی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و در هر علوم

ن موضوع تألیف شود. امید آن که نوشتار حاضر ی علمی کتابی مستقل ناظر به ایشاخه

قدمی ناچیز در این عرصه بوده و راه را برای تحقیقات اساسی و مفصل در این عرصه 

 هموار سازد.
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 روش تحقیق

انی از انسشناختی حاکم بر علوماگرچه هدف این نوشتار تبیین مبانی و اصول معرفت

تلاف بودن مبانی مورد بحث از یک سو و دیدگاه قرآن کریم است، اما به جهت محل اخ

انی از انسی علومهای قرآنی در حوزهتشکیک برخی اندیشمندان در اعتبار معرفتی گزاره

سوی دیگر، تحقیق با رویکردی تطبیقی سامان داده شده و در مقام تبیین و تشریح هر 

ده وصیف شی غالب در دنیای غرب استخراج و تمبنا، ابتدا به صورت مختصر انگاره

است؛ سپس دیدگاه مکتب فلسفی اسلام در مورد مبنای مورد بحث بیان و اثبات گردیده 

و با رویکردی تطبیقی ـ انتقادی و به روش فلسفی ـ برهانی به نقد و بررسی دیدگاه 

گیری ی سوم، با روش استنطاقی و بهرهمقابل پرداخته شده است؛ و در نهایت در مرحله

جتهادی، ادله و مؤیداتِ وحیانیِ دیدگاه مکتب فلسفی اسلام از قرآن ی تفسیر ااز شیوه

کریم استخراج گردیده و به این ترتیب، دیدگاه کتاب الهی در خصوص آن مبنا نیز تقریر 

است. در نهایت هم تلاش شده است تا در ذیل هر مبنا، اصلی که منتَجّ از آن مبنا و شده

ن شود بیان گردد تا بدیانسانی محقق میات علوممتفرع بر آن، ناظر و حاکم بر تحقیق

تر تبیین ای ملموسانسانی به گونهی علوموسیله تأثیر کاربردی و عملیاتی مبانی در حوزه

 شود.

 «اصول»و « مبانی»شناسی دو اصطلاح مفهوم

اختلاف نظر وجود دارد و هر « اصل»و « مبنا»نظران در معنای اصطلاحی در میان صاحب

اند. به اعتقاد نگارنده، معنای اصطلاحی مبانی مرادف با همان نرا به معنایی گرفتهکدام آ

اکثر  شود و درتعبیر می« مبادی تصدیقی»چیزی است که در اصطلاح اهل منطق از آن به 
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باشد؛ چرا که تعریف ذکر شده برای کنندگان میموارد نیز، همین معنی مورد نظر تعریف

گیرد و مواردی شان در بر میکور برای مبنا را با تمام اختلافمبادی، عموم تعاریف مذ

ی مبادی شوند، همگی در زمرهنظران به عنوان مصادیق مبنا ذکر میهم که در بیان صاحب

 نیز صادق است و معنای اصطلاحی« اصل»کما اینکه این قضیه در مورد  .هستندتصدیقی 

 مبادی»باشد. بر این اساس، می« یقیمبادی تصد»اصل نیز به همین دلیل مرادف با 

 مشتمل بر دو دسته از قضایا است:« تصدیقی

ها و نتایج و منشاء و اساس گزاره« هاهست»حاوی که  قضایای کلیِ توصیفی 

تحقیقی یک علم و حاکم بر آنها هستند، هدف آن علم بر اساس آنها تعیین 

لم متأثر از آنها شکل گیری و رویکرد کلی و روش تحقیق در آن عشود، جهتمی

گیرد و معیار صحت و سقم محصولات معرفتی آن علم هستند و از آنها به می

 شود.تعبیر می« مبانی»

ی ی تحقیقی که مبتنی بر مبان«بایدها»ای از قضایای کلیِ دستوری و حاوی گونه 

گیری و رویکرد کلّی و روش و منتجَّ از آنها و ناظر به اهداف علم هستند، جهت

سازی سازی و کاربردیای، ابزار عملیاتیسازند و به گونهحقیق علم را متعین میت

های مورد نظر هستند و از آنها به مبانی و تحقق عینی و عملی آنها در عرصه

 شود.تعبیر می« اصول»

انسانی اسلامی است و اصلی یکی از مبانی علوم« توحید مبداء هستی»به عنوان نمونه، 

ضرورت توجه به توحید باری تعالی در »شود که عبارت است از منتج میاساسی از آن 

انسانی و جهتی علومشناختی و اتخاذ رویکرد توحید محور در عرصهتمام مباحث انسان

سازی و کاربردی کردن مبنای ؛ که این اصل، ابزار عملیاتی«دهی توحیدی به این علوم

کور و هم اصل متفرع بر آن، هر دو از مبادی الذکر است. در عین حال، هم مبنای مذفوق
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 ها و نتایج تحقیقی این علوم و حاکمانسانی اسلامی و منشاء و اساس گزارهتصدیقی علوم

 گیرند.بر آنها هستند و مبنای استنتاج و اثبات مسائل این علوم قرار می

شناسی، هستی کلانی های بنیادین در سه عرصهاندیشه ،بر این اساس، منظور از مبانی

شود و البته ممکن تعبیر می« بینیجهان»شناسی است که از آنها به شناسی و معرفتانسان

های تری در برخی از عرصهاست این مبانی، به اقتضای برخی از مباحث، به مبانی فرعی

 شناختی و ... تجزیه شوند.شناختی، روانشناختی، جامعهخُردتر نظیر مبانی ارزش

 رفتامکان مع

 ناختش ارزش تعیین ،است بوده مطرح دیرباز در مکاتب بشری از که مسایلى از یکى

 واقع با مطابق رفت حقیقی ومع به تواندمی آدمی آیا که است انسان و پاسخ به این سوال

ید در یی و تردگرافلسفه، لااقل دو بار ظهور بحران شک خیتار خیر؟ یا کند دست پیدا

 رد اولین مورد آن است. غرب گزارش کرده یفلسف میر پارادارا د امکان کسب معرفت

رخ نموده  2«تیشکاک»و  1«گریسوفسطایی»باستان و در قالب ظهور مکاتب  یونان دوران

ی تغییرات ناشی از رنسانس و عصر است و دومین موردش در دوران مدرن و به واسطه

گفت که در حال حاضر، گری و انقلاب صنعتی ظاهر گردیده و چه بسا بتوان روشن

گرایی دیدگاه غالب در پارادایم فلسفی غرب است و قائلین به امکان شناخت واقعی شک

–22:ش 1631، ین.ک: طباطبائو قطعی در میان اندیشمندان غربی بسیار اندک هستند )

 (611–16/616 :ش 1631 ،یمطهر؛ 111–111و  21

                                              
1- sophism. 

2  - scepticiSm. 
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آنراه  گاه شکاکیت درم قرار دارد که هیچی مقابل این دیدگاه، مکتب فلسفی اسلادر نقطه

علم  امکان و وقوعی اسلامی بر این عقیده بوده و هستند که پیدا نکرده و تمامی فلاسفه

 1636 ،یزدىمصباح هم نیست )ن.ک:بوده و قابل انکار و یا حتّی قابل تردید  اتیهیاز بد

جای بحث و بررسی  هک آنچه ( و2شماره  :ش 1636 پاییز زاده،حسین ؛131–1/121:ش

 مانند آنها است.موضوعاتی علم انسان  و ابزار و ملاک تعیین قلمرو ،دارد

 دیدگاه قرآن کریم

 رسمیو  ممکن انسان براىنه تنها  واقع با مطابق و یقینى اما از دیدگاه قرآن کریم، شناخت

ه و بود بلکه فراتر از آن، اساس معارف قرآنی، پیروی از شناخت مطابق با واقع ،است

خود قرآن کریم به کرّات و با بیانات متعدد به این مسأله اشاره و بلکه تصریح نموده است 

های توحیدی ـ از جمله خود قرآن کریم ـ و که علت لزوم عقلی و فطری ایمان به آموزه

له باشند. از جمها مبتنی بر معارف مطابق با واقع میپیروی از آنها آن است که این آموزه

 فرماید:ا که خدای تعالی در توصیف قرآن کریم میآنج

 (61فاطر/) «يَدَيْهِ بَيْنَ لِما مُصَد ِقاً الحَْق ُ هُوَ الْكتِابِ مِنَ إِلَيْكَ أَوْحَينْا ال َذي وَ»

ی وحی بر پیامبر اسلام نازل شده است، متصف ی شریفه کتابی که به واسطهدر این آیه

اف، همان عبارتٌ اخرای مطابقت مفاد این کتاب آسمانی گردیده که این اتص« حقانیت»به 

اشد بمی« حقق»ی به لحاظ لغوی مصدر از ماده« حقّ»با واقع است. توضیح مطلب آن که: 

( 2/12:ق 1141؛ ابن فارس،211:ق 1112 ،یاصفهان راغب« )ثابت بودن»که در معانی 

ن امر به نحوی که صادق بود( »6/3:ق 1141 فراهیدى،« )واجب بودن یا شدن شیء»

ای یقینی بودن شیء به گونه( »2/233:ق 1111صاحب، « )کذب در آن راه نداشته باشد

( 233پیشین: صاحب،؛ 14/11:ق 1111منظور، )ابن« که شکی در آنراه نداشته باشد
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، مصطفوى« )مطابق و موافق با واقع بودن امر( »12پشین: ،فارسابن« )صحیح بودن شیء»

ابقت مط»توان گفت که قدرجامع تمامی این معانی ( به کار رفته است و می2/643:ق 1164

که این  باشدمی« کندالامر آنرا اقتضاء میالامر یا آنچه که واقع و نفسشیء با واقع و نفس

گردد. مطابقت موجب ثبوت و وجوب شیء و صحیح و صادق و یقینی بودن آن می

 مان(، همصطفوىهمان؛  ،یاصفهانراغب )ن.ک:

تواند صفت برای موجودات، سخنان و گفتارها، افعال و می« حقّ »ی بر این اساس، واژه

ها قرار گیرد و این در صورتی است که این امور مطابق با واقع رفتارها و عقاید و اندیشه

یا مقتضای واقع باشند. به عنوان مثال، حق بودن یک فعل به آن است که آن فعل با آنچه 

الامر آنرا در مورد آن فعل اقتضاء دارد، مطابقت داشته باشد. مثلاً واقع و نفسکه واقع و 

الامر در مورد عمل خوردن اقتضای آنرا دارد که این عمل به هنگام گرسنگی و به نفس

طلبی تحقق یابد؛ آداب خوردن از شستن هدف رفع این نیاز و نه از روی هوس و تنوع

ها و نوع نشستن و ... رعایت شوند؛ تنها امور وع خوراکیها و تنی لقمهدستها و اندازه

طیب و پاکیزه خورده شوند؛ حلّیت خوراکی لحاظ شود و ... . بر این اساس، عمل خوردن 

کند که دقیقا مطابق و موافق با این در صورتی قابلیت اتصاف به حقانیت را پیدا می

 اقتضائات تحقق یابد.

ود به آن است که وجود محقَّق و خارجی آن موجود، بر همین سیاق، حق بودن یک موج

الامر برای او تقدیر شده است، مطابق باشد و مثلاً یک انسان با آنچه که در واقع و نفس

در صورتی وجودش قابلیت اتصاف به حقانیت را خواهد داشت که با آنچه که در واقع 

باشد و همچنین حق بودن الامر به عنوان وجود انسانی تقدیر شده است، مطابق و نفس

مطابقت  ودیک گفته یا یک اندیشه و عقیده به آن است که با واقع و نفس الامر متعلَّق خ

 .(662-11/661، 1/16:ق 1111طباطبایى، )ن.ک:  داشته باشند
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 ی شریفه به حقانیت به نحو مطلق،حال با توجه به این مطلب، اتصاف قرآن کریم در آیه

ای به ین کتاب هر آنچه از معارف و تعالیم را که در هر عرصهبه معنای آن است که ا

الامر است و هر حکم و دستوری دارد، تماماً مطابق با واقع و نفسمخاطبان خود عرضه می

سازد، کاملاً مطابق با مقتضای واقع و منتَّج را که در هر موردی متوجه مخاطبین خود می

 آن تقدیر شده و از آن متوقَّع است. الامر برایای است که در نفسبه نتیجه

مطابقت معارف و فرامین آن با متن واقع ـ در آیات به این مسأله ـ حقانیت قرآن مجید و  

 114مؤمنون و  14ی آیه توان بهی آنها میمتعدد دیگری نیز اشاره شده است که از جمله

 مائده 36و  قصص 26د قصص اشاره نمود. کما اینکه در برخی از آیات ـ مانن 26نساء و 

ـ اقرار به حقانیت قرآن کریم از سوی اهل کتاب حکایت شده است و در برخی دیگر ـ 

است.  شده داده نسبت کتاب اهل به قرآن حقانیت به انعام ـ علم 111سبأ و  3مانند 

 (111؛ انعام/3)ن.ک: سبأ/

ق یل حق و مطابهمچنین در آیات متعددی نزول این کتاب آسمانی بر اساس منهاج و سب

 فرماید:با آن شمرده شده است؛ از جمله آنجا که می

( که در 6عمران/ آل) «الْإنِْجيلَ وَ الت َوْراةَ أنَْزَلَ وَ يَدَيْهِ بَيْنَ لِما مُصَد ِقاً بِالحَْق ِ الْكتِابَ عَلَيْكَ نَز َلَ»

انند شبیه به آن ـ مآیات سابق بحث از حقّانیت خود قرآن کریم بود و در این آیه و آیات 

 زمر ـ بحث از حقّانیت نزول آن مطرح است. 11و  2مائده و  13نساء و  142

علاوه بر این در آیاتی از قرآن کریم حصول معرفت یقینی و مطابق با واقع نه تنها ممکن 

ای به تلاش برای کسب معرفت یقینی ترغیب شده است؛ شمرده شده است، بلکه به گونه

ها و معارف الهی مختص به اهل در برخی آیات، بعضی از انواع هدایت از جمله آن که

اند؛ مانند ها محروم شمرده شدهها و هدایتیقین دانسته شده و دیگران از این عنایت

 1تا  2ی نمل و آیات ی مبارکهسوره 6تا  1ی بقره و آیات ی مبارکهسوره 1تا  2آیات 
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قابل در آیات دیگری از پیروی از ظن و معرفت ی لقمان و ...؛ در می مبارکهسوره

، مورد اندغیریقینی نهی گردیده و کسانی که حیات خود را بر اساس ظن و گمان بنا نهاده

ی نجم سوره 23ی ی یونس و آیهسوره 63ی اند؛ مانند آیهسرزنش و مذمت قرار گرفته

 و ... .

از دیدگاه قرآن کریم، امری مسلم  قعوا با مطابق و یقینى در هر حال، امکان تحقق شناخت

 و قطعی بوده و آیات کثیری از کتاب الهی بر این مدعا تأکید دارند.

 اصل برآمده از این مبنا

 صیفی وبه صورت قضایای تو که گفته شد که مبانی، آن دسته از مبادی تصدیقیه هستند

وری ای از قضایای کلیِ دستهباشند و مبتنی بر آنها و منتَجّ از آنها، دستمی« هاهست»حاوی 

آیند که ناظر به اهداف علم بوده، ی تحقیقی به دست می«بایدها»ای از و حاوی گونه

ای ابزار گیری و رویکرد کلی و روش تحقیق علم را متعین ساخته و به گونهجهت

ظر های مورد نسازی مبانی و تحقق عینی و عملی آنها در عرصهسازی و کاربردیعملیاتی

شود. همچنین گفته شد که به صورت طبیعی هر مبنا تعبیر می« اصول»ستند و از آنها به ه

دهد که آن اصل منتَجّ از آن مبنا و متفرع بر آن، ابزار کاربردی سازی و اصلی را افاده می

 ی علوم و تحقیقات است.عملیاتی سازی آن مبنا در عرصه

تَجّ از آن و من« مبنای امکان معرفت»نی بر بر این اساس، اکنون نوبت آن است که اصل مبت

یاد کرد ـ را تبیین کنیم و بدین « اصل ضرورت معرفت»توان از آن با عنوان ـ که می

ی در عرصه ایوسیله روشن سازیم که مبنای مذکور چه تأثیر کاربردی و عملیاتی بایسته

 تواند داشته باشد.انسانی میعلوم
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ین نکته ضروری است که هر مبنایی ضرورتاً به یک اصل اما در این مقام، توجه به ا

ی نیست که از هر مبنایی یک اصل، یعنی یک قضیه گردد و چنیننمیمستقل منتهی 

دستوری و حاوی یک باید تحقیقی استخراج شود. بلکه گاهی امر چنین است که چند 

ای هدهند؛ به گونی یکدیگر یک اصل واحد را افاده میمبنا، به صورت جمعی و به ضمیمه

که اصل مذکور، محصول جمعی تمامی این مبانی بوده و اگر هر مبنا را به تنهایی و جدای 

از دیگر مبانی در نظر بگیریم، اصل مورد نظر از آن قابل استنتاج نیست. کما اینکه گاهی 

 دهد و مبنای دیگریامر چنین است که یک مبنا، به صورت مستقل یک اصل را افاده می

ی آن اصل دخیل نیست؛ و گاهی هم امر چنین است که یک مبنا، اگرچه به ر افادهد

دهد، اما مبانی دیگری هم ممکن است همین اصل صورت مستقل یک اصل را افاده می

ی دو یا چند مبنای مستقل، اصل واحدی را باز هم به صورت مستقل افاده داده و نتیجه

دهند. حال با توجه به این مطلب، ل آنرا افاده میباشد که البته هر کدام به صورت مستق

ی مبنا»یاد کردیم و آنرا متفرع بر « اصل ضرورت معرفت»اصلی که ما از آن با عنوان 

دانستیم، اصلی است که اگر آنرا از سنخ اول ـ که چند مبنا به صورت « امکان معرفت

شمار نیاوریم، لااقل از  دهند ـ بهانضمامی و جمعی و نه فردی و مستقل آنرا افاده می

اک مل»و هم مبنای « امکان معرفت»ی اصولی است که هم مبنای سنخ سوم بوده و در زمره

دهند. به همین دلیل، چنآنچه بحث این ، هر کدام به صورت مستقل آنرا افاده می«معرفت

تر مطرح شود، مفاد و معنای آن روشن« ملاک معرفت»اصل پس از طرح و تبیین مبنای 

ی بحث تر خواهد شد و بر همین اساس، ما خواننده را به ادامهو درک ضرورتش ملموس

 تبیین خواهیم« ملاک معرفت»را پس از طرح مبنای « ضرورت معرفت»ارجاع داده و اصل 

 نمود.
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 انواع معرفت و ابزارهای آن

شی اساسی قشناختی که محطّ آراء اندیشمندان قرار گرفته و نیکی از مبانی اساسی معرفت

 انسانی دارد، بحث انواع معرفت است.ی علومها و منابع تحقیق در حوزهدر تعیین روش

بندی که محل معرفت از جهات گوناگون دارای تقسیمات متعددی است. اما آن تقسیم

اختلاف جدی بوده و در این مقام برای ما حائز اهمیت است، تقسیم معرفت به چهار نوع 

 ها ووحیانی و شهودی است که در مورد امکان تحقق این معرفت معرفت حسی، عقلی،

 میزان اعتبار آنها در صورت تحقق، در میان اندیشمندان اختلاف است.

عنصر اساسی و مشترکی که از حدود شش قرن پیش تا به امروز، اکثر قریب به اتفاق 

اند، هرفتها و مکاتب مختلف فکری، سیاسی و ادبی غرب مبتنی بر آن شکل گنحله

ی اساسی شود و شاخصهتعبیر می 1«اومانیسم»شناختی است که از آن به دیدگاهی انسان

شود که بر تعبیر می 2«گراییخِرَد»شناختی، مبنایی است که از آن به آن در بُعد معرفت

اساس آن، عقلِ خودبنیاد و منقطع از وحی الهی در شناخت سعادت واقعی انسان و راه 

ن خودکفا و کافی و قواّم مطلق بوده و سعادت انسان و راه وصول به آنرا رسیدن به آ

؛ 16شماره  :ش 1631 ماهید)ن.ک: نبویان،  داندبه صورت تمام و کمال میمستقلاً و 

 .(22:ش 1614برنجکار و خدایاری، 

این دیدگاه در ابتدا با بازگشت به میراث فکری و فرهنگی یونان و روم باستان منظورش 

 تعالیم و وحی از مستقل و خودبنیاد صورت به اما کلیات، مدرِک و مجرد عقل، عقلاز 

 یعنی آن خاص شکل و گراییتجربه یفلسفه یسیطره با زمان و مرور به اما بود؛ دینی

                                              
1- Humanism. 

2- Rationalism. 
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 تنزل ربهتج به معطوف عقل به عقل، این غرب، فکری و فلسفی فضای بر گراییاثبات

دیدگاه مدعی شدند که هیچ پرسش مهمی که پاسخ آن و طرفداران افراطی این  شد داده

در علوم تجربی نباشد، وجود ندارد و تنها راه رسیدن به حقیقت و نجات و رستگاری، 

؛ 11:ش 1632؛ باربور، 133:ش 1616تکیه به دانش تجربی است و بس. )ن.ک: دیویس، 

 (12:ش 1632هات، 

ان امروز غرب، با رویکردی بر این اساس، پارادایم فلسفی رایج و عمومی در جه

پوزیتیویستی، تنها ابزار معرفت را حواس مادی دانسته و روشِ علمیِ تحقیق در 

موضوعات مختلف و از جمله موضوعات انسانی و اجتماعی را منحصر در روش تجربی 

های غیرتجربی سامان یابند را علم به انگارد و اساساً مطالعاتی که با روشو حسی می

 آورد.شمار نمی

شناسیِ مبتنی بر مبانی قرآنی و فلسفی اسلامی، ابزار و روش تحقیق در اما در معرفت

ا ی اسلامی، ابزارهعلوم، منحصر در ابزار حس و روش تجربی نیست. از دیدگاه فلاسفه

 اند:بندی کلی چهار نوعهای کسب معرفت در یک تقسیمو به تبع آن روش

 ترین ورترین و در عین حال، ابتداییابزار حسی و روش تجربی که فراگی .1

 ؛1/211:ش 1636 یزدى، ترین ابزار کسب معرفت است )ن.ک: مصباحضعیف

طبیعی و برخی موضوعات نوع مسائل علوم ( و در 213:تایجوادى آملى، ب

موضوع و محمول قضایای آنها را مفاهیمی تشکیل انسانی کاربرد دارد که علوم

–142پیشین: یزدى،مصباح: ک.)ن دنشوته مید که از محسوسات گرفندهمی

 (.161–166:ش 1613 زاده،؛ حسین112
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فلسفی و منطق و ریاضیات  مسائل یحوزه در عقلی که روش و ابزار عقل .2

ن.ک: )ندارد  اعتبار اثباتاً و نفیاً موارد این حسی در ابزار دارد و کاربرد

 همان(. زاده،یزدى، همان؛ حسینمصباح

 و حضوری معرفتی آن، از حاصل معرفت که شهودی وشر و ابزار قلب .6

است  اطنب تهذیب و تزکیه گرو در ابزار این از استفاده البته است و خطاناپذیر

 افراد از معدودی جز غالباً ی آن برای تمام افراد بشر،و با وجود امکان بالقوه

 2/214ین:پیش طباطبائی،: ک.کنن )ن استفاده آن از بالفعل صورت به توانندنمی

 (.612-611و  632–16/631:ش 1631؛ مطهری، 14/216 ،612و 

ای خاص از معرفت انسانی است که ابزار وحی که معرفت حاصل از آن گونه .1

به صورت ویژه از جانب خدای تعالی به معدودی از بندگان برگزیده اعطاء 

 قىحقیراه کمال و سعادت  سیبازشنای شود و ابزار منحصر به فرد در حوزهمی

 ابعاد فردى و اجتماعى، مادى و معنوى و دنیوى و اخروى یدر همه انسان

است و دلیل صحت این ادعا و نیز دلیل امکان و بلکه ضرورت تحقق این نوع 

معرفت در حیات بشری، همان دلیلی است که در مباحث کلامی و فلسفی بر 

نصیرالدین ؛ 111:ش 1612سینا، ابنشود. )ن.ک: ضرورت نبوت اقامه می

ای (؛ اما نکته634–621:ش 1634 ،شیرازى ؛ صدرالدین216:ق 1141طوسی، 

 خود جای باشد آن است که اگرچه درکه در این میان در خور توجه و تذکر می

است،  حضوری و شهودی معرفت سنخ از معرفت وحیانی که گردیده مبرهن

معرفت شهودی در  اما علت ذکر آن به صورت جداگانه آن است که این نوع از

تمامی مراحل تلقی و دریافت، تحلیل، ابلاغ و اجرا مصون از خطا و نسیان و 
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باشد و خدای تعالی عصمت این معرفت را در تمام اشتباه و شک و ... می

ی عصمت انبیاء در تلقی، تحلیل، تبلیغ )در زمینهمراحل تضمین فرموده است 

–2/161:ق 1111؛ همو، 121:ش 1633 ،ییطباطباسازی وحی ن.ک: و پیاده

. بر خلاف سایر معارف شهودی که چنین ضمانتی در مورد آنها وجود (161

 1636، یزدىمصباحشوند. )ن.ک: می هاآسیب این دچارندارد و بعضا دچار 

 1632زمستان ؛ همو، 12شماره : ش 1633بهار  زاده،؛ حسین111–1/113:ش

 (.11شماره  :ش

 دیدگاه قرآن کریم

ی در تبیین باشد و کتاب الهبندی مکتب فلسفی اسلام، مورد تأیید قرآن کریم هم میتقسیم

معارف و تعالیم خود از همین سه روش بهره برده و به همین سه ابزار ارجاع داده است 

 (.2/612:ق 1111 ،ییطباطبا)ن.ک: 

ابیری های مادی هستی توجه داده و با تعآیات قرآن کریم در موارد متعددی به جلوه

)ن.ک:  «يَرَوْا أَلَمْ»(، 21؛ زمر/21؛ فاطر/61و  21؛ لقمان/12فرقان/)ن.ک:  «تَرَ أَلَمْ»همچون 

( و ...، 11)ن.ک: غاشیه/ «يَنْظرُُون أَفَلا»(، 11؛ ملک/21؛ سجده/33؛ نمل/1؛ شعرا/11نحل/

جاع شان ارهای خداوند در عالم مُلک به حواس مادیمخاطبان خود را برای درک نشانه

به  ی نحل ـ به صراحتسوره 13ی چندین آیه ـ از جمله آیهداده است. همچنین در 

 ابزار معرفت بودن چشم و گوش توجه داده شده است.

از سوی دیگر حجیت عقل به عنوان یک ابزار شناخت از منظر قرآن کریم امری کاملاً 

کلی و تجزیه و تحلیل روشن است و کتاب الهی در موارد متعددی در فهم و درک مفاهیم 

؛ 31و  12؛ نحل/1؛ رعد/131)ن.ک: بقره/ «لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»امور، با تعابیری همچون 
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 11؛ نحل/6؛ رعد/21)ن.ک: یونس/ «لِقَوْمٍ يَتَفَك رَُونَ»(، 2؛ جاثیه/23و  21؛ روم/62عنکبوت/

)ن.ک:  «لعََل هَُمْ يَفْقَهُون»، (113)ن.ک: اعراف/ «لعََل هَُمْ يَتَفَك رَُون»و ...(،  12؛ زمر/31و 

و ...( و ...، عقل را معیار  11؛ رعد/1عمران/، آل231)ن.ک: بقره/ «أوُلُوا الْألَْباب»(، 32انعام/

شناخت دانسته و به آن ارجاع داده است؛ بلکه اساساً تمامی معارف و تعالیم این کتاب 

ز سیصد از اهل تحقیق، در بیش اآسمانی بر عقل و عقلانیت مبتنی است و به تعبیر برخی 

: اند )ن.کی قرآن کریم، مخاطبان به تفکر و تعقل و اتخاذ روش عاقلانه دعوت شدهآیه

 (.222/ 2طباطبایی، پیشین: 

 13انعام و  22عمران و آل 3بقره و  11و  1متعددی نظیر همچنین کتاب الهی در آیات 

و در این آیات، اوصافی به قلب نسبت به ابزار شناخت بودن قلب اشاره کرده  حج و ...

 شان است. کماانتساب آنها متفرع بر ابزار ادراک بودن موصوف اند که صحتداده شده

انعام و  114تغابن و  11کهف و  23محمد و  11غافر و  62و  16 رینظاینکه در آیاتی 

اتی صول ادراکانفال و ... به نقش تزکیه و تهذیب باطن یا عدم آن، در حصول یا عدم ح 21

 آیند، اشاره شده است.که با این ابزار به دست می

تر، ابزار معرفت بودن وحی بر اساس دیدگاه قرآنی است که و در نهایت و از همه روشن

ی شدت وضوح و روشنی نیازی به توضیح و ذکر شواهد ندارد و اساساً حجیت به واسطه

 11آن است و در آیات متعددی ـ نظیر مطلق این کتاب آسمانی، مبتنی بر وحیانی بودن 

به این مسأله تصریح شده ...  و یشور 1و  فاطر 61و  وسفی 6و  عنکبوت 12و  انعام

 است.
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 اصل بر آمده از این مبنا

ر دهد که دشناختی را افاده میالذکر، در مقام عمل و کاربرد یک اصل معرفتمبنای فوق

در »شد و مضمون آن این است که باشناختی نیز میعین حال، یک اصل روش

شناسی قرآنی و اسلامی، روش تحقیق در علوم بایستی با توجه به موضوع علم و روش

توان بر اساس یک دیدگاه فلسفی، یک روش را به کلی متناسب با آن تعیین شود و نمی

ی شناسی مقابل روشاین اصل در نقطه« های تحقیق علمی خارج نمودی روشاز گستره

یج در جهان غرب است که با رویکردی پوزیتیویستی، تنها روشِ علمیِ تحقیق در را

موضوعات مختلف و از جمله موضوعات انسانی را منحصر در روش تجربی و حسی 

 د.انگارهای غیرتجربی سامان یابند را علم نمیدانسته و اساساً مطالعاتی که با روش

آن است که موضوعات مطرح در این عرصه  انسانیی علومی اصل مذکور در عرصهنتیجه

از آنجایی که دارای ابعاد و حیثیات مختلف مادی و غیرمادی هستند و از جهات متعدد 

 توان به آنها نگاه کرد.و متفاوتی می

از آنجایی که ابزارهای معرفت بر چهار قسم هستند، اصل مذکور به صورت تفصیلی در 

 ن است:قالب چهار اصل فرعی زیر قابل تبیی

 کارآمدی ابزار حس و حجیت معارف تجربی

حث باشد، نیاز به بی غربی و اسلامی هر دو میاز آنجایی که این اصل مورد اتفاق فلاسفه

ی قابل ند. تنها نکتهکنگفته برای تبیین و تثبیت آن کفایت میخاصی نداشته و مطالب پیش

قرآنی و فلسفی اسلامی، اگرچه ملاحظه در مورد این اصل آن است که بر اساس دیدگاه 

انسانی استفاده از ابزار حس و مطالعات تجربی )چه به صورت کمی و چه کیفی( در علوم

مله الجلازم و ضروری است، اما این اصل کلیت نداشته و ضرورت مذکور به صورت فی
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ل صباشد که در ادامه و با تبیین سه اصل فرعی دیگر وجه عدم کلیت این اقابل قبول می

 گردد.نیز روشن می

 کارآمدی ابزار عقل و حجیت معارف عقلی

انسانی مطرح هستند، موضوعات و مسائل ی علومهای علوم که در حوزهبرخی از شاخه

مورد بحث در آنها به طور کلی یا عمدتاً فلسفی بوده و بر اساس آنچه که در تبیین مبنای 

نحصر به ابزار عقل و روش عقلی است سابق گذشت، ابزار و روش تحقیق در این علوم م

توان ی این علوم میو ابزار حس و روش تجربی در این موارد کاربردی ندارند. از جلمه

ی )چه شناسی فلسفالاجتماع و روانی نظری تاریخ و فلسفهی ذهن و فلسفهبه فلسفه

ی تمامی ی اول هستند ـ و فلسفههای درجهفردی و چه اجتماعی( ـ که از سنخ معرفت

ی دوم هستند ـ اشاره کرد. بلکه اساساً هیچ های درجهانسانی ـ که از سنخ معرفتعلوم

توان یافت که کاملاً تجربی و قابل تحقیق با روش انسانی را نمیای از علومشاخه

بزار عقل نباشد گیری از اپوزیتیویستی باشد و برخی از مسائل آن فلسفی و مبتنی بر بهره

های مضاف با سایر ی محض و فلسفهی فلسفهتوان ادعا کرد که رابطهو چه بسا ب

 أثیرت علوم، تحت اینگونه تحقیق در  رای طولی است و هانسانی، رابطههای علومشاخه

سفی های فلاز دیدگاه یدر قالب یک و مستقیم نظریات فلسفی )محض یا مضاف( است

له که این مسأ شودانجام می از چند دیدگاه ایو یا به صورت آمیزهبینی های جهانیا گونه

مورد اذعان اندیشمندان غربی نیز هست و برخی از ایشان به تأثیر مستقیم معارف بنیادین 

و  12:ش 1621مور، اباتانسانی و اجتماعی اعتراف دارند )ن.ک: فلسفی بر تحقیقات علوم

 (.36:ش 1623 ،آرون ؛13
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، صرفاً تجربی هستند )نظیر علوم طبیعی و هایی که موضوعات تحقیقحتی در حوزه

 لازم شرط اگرچه تجربی روش و حس ابزار انسانی(برخی از موضوعات مطرح در علوم

 تماماً که داشت را علمی تواننمی و نبوده کافى شرط اما هاست،زمینه این در شناخت

 1631 ری،مطه ؛1/11:ق 1111طباطبایی، : ک.باشد )ن حسی ادراکات به منحصر و تجربی

 هب تعمیم قابلیت که است قضایایی از ایمجموعه علم، از ما منظور که چرا (؛16/621:ش

 حلیلت و تجزیه گرو در تجربی علوم در حتی امر این و باشند داشته را متعدد مصادیق

 این که است کلی قضایای قالب در آنها ریختن و تعمیم سپس و جزئی حسی ادراکات

 مطهری، ؛2/211 ،1/13طباطبایی، پیشین: : ک.هستند )ن عقل کار موارد، همگی

نیاز از (؛ مضافا به اینکه هیچ دانش تجربی بی621–16/621، 612–1/633پیشین:

های متافیزیکی و مبانی پیشینی نیست که این مباحث نیز عمدتاً از مباحث فلسفی معرفت

 و عقلانی هستند.

 براى ممرد و هستند عقل به نیازمند خود یکارآی در نیز وحی و کشف ابزار دو حتی بلکه

نیازمندند. زیرا قبول یا ردّ ادعای وحی یا  عقل به نیز وحى و کشف طریق دو از استفاده

 پذیرد.کشف به حکم عقل صورت می

 های حاصل از آنکارآمدی ابزار قلب و حجیت معرفت

انی و انسعلوم یابزار معرفتی دیگری که بایستی در بررسی موضوعات مطرح در حوزه

اصل های حاجتماعی مورد توجه و استفاده قرار بگیرد، ابزار قلب است که حجیت معرفت

گفته از طریق این ابزار، از لوازم دیدگاه توحیدی و قرآنی است. آیاتی که در سطور پیش

در مقام اثبات ابزار معرفت بودن قلب مورد استناد قرار گرفتند، برای اثبات این اصل و 

توانند مورد استناد قرار بگیرند؛ چرا که عموم این آیات یا به صورت ن ضرورت نیز میای
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های دیگر، وصول به درک و فهم صحیح و مطابق با واقع را ی شرطیه یا در قالبجمله

ابزار  مندی از اینها و بستر لازم برای بهرهدانند که زمینهمختص و منحصر به کسانی می

 هایی صحیح از آنرا در درک و فهم و تحلیل پدیدهوانایی استفادهرا فراهم آورده و ت

عالم هستی داشته باشند که مفهوم این انحصار آن است که دیگران از فهم صحیح و مطابق 

باشند و آنان که در صدد دستیابی به بهره میهای هستی بیبا واقع در خصوص پدیده

 ل به این سنخ از معارف تلاش نمایند.معرفت یقینی هستند، لاجرم بایستی برای وصو

 های وحیانیکارآمدی ابزار وحی و حجیت معرفت

های وحیانی، با در نظر گرفتن عصمت مطلقی ابزار معرفت بودن وحی و حجیت معرفت

 دهد که معارف وحیانی، بهکه برای این سنخ از معارف تبیین شد، این اصل را نتیجه می

ترین منبع معرفت انسانی، بایستی در تمامی لکه اساسیترین و بعنوان یکی از اساسی

 علوم مورد توجه قرار گیرند.

شواهد متعددی از کتاب الهی بر حجیت اصل مذکور دلالت دارند؛ از جمله آن که در 

آیات متعددی از قرآن کریم به این مسأله اشاره شده است که علت وجوب تبعیت مطلق 

عرفت وحیانی و نزول وحی آسمانی بر ایشان است. مانند از انبیاء، برخورداری آنان از م

 فرماید:آنجا که خدای تعالی خطاب به پیامبرش می

 يُوحى ما إِلا َ أَت َبعُِ إِنْ مَلَكٌ إنِ ِي لَكمُْ أَقُولُ لا وَ الْغَيبَْ أَعْلمَُ لا وَ الل َهِ خَزائِنُ عنِْدي لَكمُْ أقَوُلُ لا قُلْ»

ی شریفه، پیامبر ( بر اساس این آیه24)انعام/ «تَتَفَك رَُونَ أَفَلا الْبَصيرُ  وَ الْأَعْمى سْتَويِيَ هَلْ قُلْ إلَِي َ

گونه تفاوتی با سایر بندگان ندارد؛ نه کلید خزائن الهی در دست اوست و نه علم هیچ

داند. تنها مزیتی که آن حضرت از آن برخوردار است، اتصال او به عالم غیب و غیب می

شود که او از بصیرت لازم برای ول وحی الهی بر او است. اما همین مزیت باعث مینز
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هدایت دیگران برخوردار گردیده و لزوم تبعیت از وی، بر سایرینی که نسبت به حقایق 

؛ 1/13:نیشیپ ،یین.ک: طباطبامشهود توسط پیامبر نابینا هستند، واجب شود )

 (.2/213:ش 1611 ،یرازیشمکارم

؛ 142آیات متعدد دیگری هم آمده است )ن.ک: کهف/همین مضمون در  قریب به

(؛ کما اینکه در برخی از آیات، پیامبر گرامی اسلام، به 1–1؛ نجم/22؛ شوری/3فصلت/

ود شی اتصال به ملکوت و نزول وحی، آگاه به برخی از اخبار غیبی معرفی میواسطه

تدی بودن آن حضرت به وحی ( و در جای دیگر، مه142و  6؛ یوسف/11)ن.ک: هود/

( و در موارد دیگری، خدای تعالی آن 24گردد )ن.ک: سبأ/الهی منسوب و معلّل می

؛ 2فرماید )ن.ک: احزاب/شود، امر میحضرت را به تبعیت از آنچه به او وحی می

و موارد مشابه دیگر، همگی دلالت بر حجیت مطلق معرفت  (؛ که این موارد16زخرف/

 .ای، حتی بر شخص پیامبر داردتبعیت مطلق از این معرفت در هر زمینهوحیانی و وجوب 

کنند علاوه بر این تمامی آیاتی که به نحوی بر لزوم تبعیت مطلق از قرآن کریم دلالت می

ـ مانند آن دسته از آیات که این کتاب الهی را به صورت مطلق هدایت و نور و ذکر و 

کنند ـ نیز، بر حجیت معرفت وحیانی، هم به یشفاء و حق و قول فصل و ... معرفی م

ین ترای دلالت دارند. یکی از رساترین و جامععنوان ابزار و هم منبع معرفت در هر زمینه

 فرماید:ها در این زمینه آنجاست که خدای تعالی میبیان

 (12)فصلت/« حَميد حَكيمٍ مِنْ تنَْزيلٌ خلَْفِهِ مِنْ لا وَ يَدَيْهِ بَيْنِ مِنْ الْباطلُِ يَأْتيهِ لا»

ریق ط هیچ از نظر، هیچ از بطلان و فساد ی شریفه دلالت بر آن دارد که هیچ گونهاین آیه

 از چیزى است؛ نه آن مفاهیم در تناقضى آید. نهنمى قرآن سراغ به ایو در هیچ زمینه

 واهدخ مخالفت آن با آینده علوم و معارف نه و باشدمى آن ضد بر پیشین علوم و کتب

 نه .رددگمى ابطال یا منسوخ آینده در نه و کند ابطال آنرا حقایق تواندمى کسى نه .داشت
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 کشف بعداً خلافى نه و دارد وجود خلافى خبرهایش و اندرزها و قوانین و معارف در

ن.ک: شود و احکام و شرایع و تعالیم و معارفش تا قیامت حجت و پا بر جاست )مى

 (.644–24/213:نیشیپ ،شیرازیمکارم ؛611–11/613:نیشیپ ،ییطباطبا

 فرماید:همچنین در بیان مستحکم و متقن دیگری می

 «يراًكَب أَجْراً لهَمُْ أَن َ الص َالحِاتِ يَعْمَلُونَ ال َذينَ الْمُؤمْنِينَ يُبشَ ِرُ وَ أَقْوَمُ هِيَ لِل تَي يهَْدي الْقُرْآنَ هذَا إِن َ»

 .(1)اسراء/

خواهد گرفته شده و از آنجا که انسان، هنگامى که مى« قیام»ی از ماده« وَمُ أَقْ»ی واژه

نیکو »پردازد، از این نظر قیام، کنایه از کند و به کار مىگیرى انجام دهد، قیام مىفعالیتِ پى

آمده است. بر این اساس، « و متقن و مستحکم انجام دادن کار و آمادگى براى فعالیت

بر آن دارد که قرآن کریم، در تمامی ابعاد حیات انسانی به نیکوترین  ی شریفه دلالتآیه

ترین روشی که سعادت و کمال انسانی را تضمین ترین و مطمئنترین و مستحکمو متقن

 ،شیرازی؛ مکارم16/11:نیشیپ ،ییطباطبا فرماید. )ن.ک:کند، هدایت میمی

 و ابزار تریناساسی عنوان لهی، بهی این امر آن است که وحی ا( لازمه63–12/63:نیشیپ

 هایروش و ابزارها سایر انسانی برعلوم جمله از و علوم بشری تمامی در معرفتی منبع

مهیمن و مسیطر بوده، بر آنها نظارت نموده و صاحبان  آنها معرفتی محصولات و تحقیق

آنچه معرفت ای از مطالعات بشری، چنآنها را در کشف حقایق یاری رساند و در هر حوزه

 گرو تعلیمی وحیانی وجود داشته باشد، آن معرفت و تعلیم، اصل و راهنما و هدایت

 خواهد بود.

ی آنچه در تبیین اصل مورد بحث در قالب چهار اصل فرعی ذکر شده گذشت، آن نتیجه

 موضوعات که آنجایی انسانی و اجتماعی، ازی علوماست که در تحقیقات رایج در حوزه
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توان از جهات مختلف و متفاوتی می و بوده برخوردار ابعاد و حیثیات متعددی از تحقیق

 عرفتیم ابزار چهار هر از مندیبهره و تلفیقی هایروش از استفاده به بررسی آنها پرداخت،

 انسانی،علوم اصلی مسائل از ایمسأله هیچ در که گفت بتوان بسا چه و امری ضروری بوده

 ایستیب حتماً و یافت دست واقع به تواننمی حسی و تجربی هایداده بر تکیه با تنها

 تلفیقی نگاهی با و شوند افزوده تجربی هایداده به نیز قلبی و وحیانی و فلسفی هایداده

 .پرداخته شود حوزه این مسائل به

 ملاک صدق و کذب معرفت

شود آن واقع می شناسی مورد بحثترین مسائلی که در معرفتترین و بنیادییکی از مهم

های ناصحیح و کاذب صحیح و صادق را از معرفت هایمعرفتتوان چگونه میاست که 

تمییز داد و آیا راهی برای کشف حقیقت و واقع وجود دارد یا نه؟ مشهورترین دیدگاه 

 معارفملاک حقانیّت و صدق است که بر اساس آن،  1«ی مطابقتنظریه»در این زمینه 

باشد و معرفت در صورتی صادق است که با واقع و می «الامرو نفس انطباق با واقع»

 الامر مطابقت داشته باشد و در غیر این صورت کاذب خواهد بود.نفس

ر تقریباً اکث این دیدگاه همواره در طول تاریخ مورد قبول فلاسفه و منطقیّین بوده و

خطا  و« قضیه با واقعمطابق بودن »حقیقت و صدق را به  ،شناسان شرق و غربمعرفت

و حتی شکّاکان و منکران  2اندتعریف کرده« عدم مطابقت قضیه با واقع»و کذب را به 

                                              
1- Correspondence Theory. 

 عموم و ارسطو و افلاطون قدما میان ی مسلمان و در دنیای غرب دردر دنیای اسـلام، عموم فلاسـفه -2

 یلاسفهف عموم و انرواقی و نوافلاطونیان و وسطایی قرون دانانمنطق و( اسکولاستیک) مدرسَی فلاسـفه

 اســتین، مور، ادوارد جورج ویتگنشــتاین، و راســل چون فیلســوفان از در معاصــرین برخی و اســلامی
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معرفت در یونان باستان نیز همین معنا قبول داشته و ادعای ایشان این بود که دستیابی به 

ر خدر اوا ای،نظر گستردهرغم چنین اتفاقمعرفت مطابق با واقع ممکن نیست. اما علی

ری های دیگی غربی این نظریه را رها کرده و دیدگاهقرن نوزدهم میلادی برخی از فلاسفه

ه رسد کرا در مورد ملاک معرفت و تعریف صدق و حقیقت عرضه نمودند که به نظر می

دم ی مطابقت و عها ناشی از وجود برخی اشکالات نسبت به نظریهپیدایش این دیدگاه

این  یطریق ارائهی غربی از این اشکالات بوده و فلاسفه گویی بهتوانایی در پاسخ

اند تا به نحوی از این اشکالات خلاصی یابند؛ غافل از اینکه از صدد بوده ها دردیدگاه

باشد و از سوی دیگر نظریات ی مطابقت قابل حل مییک سو اشکالات وارد بر نظریه

ئه گذاری اراابل قبولی برای ارزشایشان خود مبتلا به اشکالات عدیده بوده و ملاک ق

 (.111:ش 1613 زاده،؛ حسین1شماره  :ش 1611بهار دهند )ن.ک: خسروپناه، نمی

را شویم؛ چی مطابقت و سایر نظریات نمیما در اینجا متعرض اشکالات وارد بر نظریه

این ها و مقالات متعددی نگاشته شده و محققان به قدر لزوم به که در این زمینه کتاب

ای که بایستی در اینجا مورد توجه قرار گیرد آن است که با اند. تنها نکتهمسأله پرداخته

توجه به آنچه که در بحث از انواع معرفت در مورد خطاناپذیری علم حضوری گفته شد، 

 وهمان شناخت حصولی است  ،شناختی که شأنیت حقیقت و خطا بودن را داردتنها 

مطابقت آن با واقع و حقیقی و صحیح بودن آن است )ن.ک:  حضوری بودن علم، دال بر

 (.13–11پیشین: زاده،؛ حسین213–211و  1/112:ش 1636، یزدىمصباح

 

                                              
: ش 1611زمستان )ن.ک: خسروپناه،  .هسـتند دیدگاه این به معتقدین یزمره در نیز... و پوپر تارسـکی،

 (1شماره : ش 1611بهار ؛ همو، 22شماره 
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 دیدگاه قرآن کریم

آید آن است که از منظر کتاب الهی نیز معیار صحت و آنچه از آیات قرآن کریم بر می

« ابقتی مطنظریه»یات قرآن کریم الامر است و آصدق معرفت، مطابقت آن با واقع و نفس

د، اساس گفته ش« امکان معرفت»نمایند. بلکه همان گونه که در تبیین مبنای را تأیید می

معارف قرآنی، پیروی از شناخت مطابق با واقع بوده و خود قرآن کریم به کراّت و با 

ضیحی ومتصف فرموده است که با توجه به ت« حقانیت»بیانات متعدد خود را به صفت 

گذشت، معنای این اتصاف آن است که کتاب الهی، هر « حق»ی که در مورد معنای واژه

دارد، تماماً ای به مخاطبان خود عرضه میآنچه از معارف و تعالیم را که در هر عرصه

باشد و هر حکم و دستوری را که در هر موردی متوجه الامر میمطابق با واقع و نفس

در  ای است کهکاملاً مطابق با مقتضای واقع و منتَّج به نتیجه سازد،مخاطبین خود می

الامر برای آن تقدیر شده و از آن متوقَّع است و همین ویژگی است که موجب نفس

 الاتباع گردد.شود تا تعالیم و معارف این کتاب آسمانی بر همگان لازممی

لی ده است که علت لزوم عقای به این مسأله تصریح شکما اینکه در برخی آیات به گونه

های توحیدی ـ از جمله خود قرآن کریم ـ و پیروی از آنها آن و فطری ایمان به آموزه

ها مبتنی بر معارف مطابق با واقع هستند. از جمله آنجا که خدای تعالی است که این آموزه

 فرماید:می

 یآیه این در که (114نساء/) «لَكُمْ خَيْراً  فَآمنُِوا رَب ِكُمْ  نْمِ بِالحَْق ِ الر َسُولُ جاءَكمُُ قَدْ الن َاسُ أَي هَُا يا»

 یوسیله به است، آورده تعالی خدای جانب از رسول که آنچه به ایمان به امر شریفه،

 که تاس شده متفرع آورده آن حقانیت بر ـ کندمی تفریع بر دلالت که ـ فاء ربط حرف

 نآ حقانیت رسول، یآورده به ایمان لزوم علت هک دهدمی افاده را مطلب این تفریع این

 .است
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 لَهُ  تَفتَخُْبِ بِهِ فَيُؤمْنُِوا رَب ِكَ مِنْ الْحَق ُ أَن َهُ الْعِلْمَ أُوتُوا ال َذينَ لِيَعْلَمَ وَ»ي شريفهی آیه اینکه کما

 دهد.می افاده را مطلب همین دیگری بیان به ( نیز21)حج/« قُلُوبهُمُْ

 از این مبنااصل برآمده 

 گفته شد که از آنجایی که اصل منتَجّ از« امکان معرفت»در بحث از اصل مبتنی بر مبنای 

ان امک»یاد کردیم ـ یا محصول دو مبنای « اصل ضرورت معرفت»این مبنا ـ که از آن به 

ی یکدیگر یا محصول هر یک به صورت توأمان و به ضمیمه« ملاک معرفت»و « معرفت

باشد، فلذا چنآنچه بحث از این اصل، پس از طرح و ا به صورت مستقل میاز این دو مبن

تر بوده و ضرورتش مطرح شود، مفاد و معنای آن روشن« ملاک معرفت»تبیین مبنای 

 تر خواهد بود.ملموس

ر به صورت توأمان با یکدیگ« معیار معرفت»و « امکان معرفت»گوئیم: دو مبنای اکنون می

دهند که مضمون رت مستقل، در مقام عمل و کاربرد اصلی را افاده میو یا هر کدام به صو

های فکری و دانشی خود به دنبال کسب آدمی بایستی در تمام تلاش»آن این است که 

چ الامر باشد و اکتفاء به کمتر از چنین معرفتی در هیمعرفت یقینی و مطابق با واقع و نفس

یر پذتحقق معرفت یقینی به دلایلی امکانموردی جایز نیست؛ مگر آن که در موردی 

 کنیم.تعبیر می« ضرورت معرفت»و ما از آن به اصل « نباشد

لیل توان آنرا داصل مذکور مورد تأیید آیات کتاب الهی نیز هست و از جمله آیاتی که می

ی یونس است؛ آنجا که خدای تعالی سوره 62ی بر این اصل به حساب آورد، آیه

 فرماید:می

ی شریفه، خدای تعالی هر آنچه غیر که در این آیه« تصُْرَفُونَ الض َلالُ فَأنَ َى إِلا َ الحَْق ِ بعَْدَ ذا مافَ»

ی گمراهی و ضلال شمرده است از حق را در قالب یک استفهام تقریری و توبیخی مایه
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 ی این امر آن است که وصول به هدایت لاجرم در گرو کسب معرفت یقینی وکه لازمه

باشد و از آنجایی که ضرورت تلاش برای وصول به هدایت ـ صرف نظر از اینکه ما حق 

هدف و مقصود حیات بشری را چه بدانیم ـ به حکم جبلت و فطرت انسانی امری بدیهی 

نیاز از استدلال است، ضرورت کسب معرفت یقینی و مطابق با واقع ـ که به حکم و بی

باشد ـ نیز ثابت و مبرهن خواهد ی وصول به هدایت میی شریفه، شرط لازم و مقدمهآیه

 بود.

ی حائز اهمیت در این مجال آن است که اصل مذکور اگرچه به عمومش تمامی انواع نکته

 های فکری و علمی بشر مدّ نظرهای علوم را در برگرفته و بایستی در تمامی تلاششاخه

یین و تعیین راه وصول به سعادت ی علمی در تبقرار گیرد، اما هر چه نقش یک رشته

ی بشری و هدایت آن به کمال مقصود بیشتر باشد، طبیعتاً اهمیت و ضرورت توجه جامعه

ی ی علمی بیشتر خواهد بود و از آنجایی که نقش و جایگاه ویژهبه این اصل در آن رشته

ن در ای انسانی در این حوزه غیر قابل انکار است، ضرورت توجه به این اصل نیزعلوم

 شناختیدیگر، با توجه به آن که در رویکرد معرفت باشد. از سویچندان میعلوم دو 

ر ی معرفتی دقرآنی و فلسفی اسلامی، میزان یقینی بودن محصول ابزارهای چهارگانه

ی انسانی انسانی با میزان فراگیر بودن و عمومیت این ابزارها در جامعهی علومحوزه

های بخشی به ابزارها و روشمسأله ترتیب معناداری را در اولویت نسبت عکس دارد، این

ی و شناختی مقابل دیدگاه معرفتکند که دقیقاً در نقطهتحقیق در این علوم ایجاب می

شناختی غالب در پارادایم فلسفی جهان غرب قرار دارد. بدین معنا که در تلاش روش

انسانی، معارف وحیانی ی علومدر حوزهبرای وصول به معرفت یقینی و مطابق با واقع 

ی نخست قرار دارند و پس از آن ابزار قلب و روش کشفی، سپس ابزار عقل و در رتبه

روش عقلی و در نهایت ابزار حس و روش تجربی از اولویت کاربردی برخوردارند. البته 
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رخی ب الجمله صادق است و منافاتی با اولویت داشتناین مسأله به صورت کلی و فی

 ها نسبت به برخی موضوعات و مسائل خاص در این حوزه ندارد.ابزارها و روش

 اعتبار معرفتی قضایای هنجارین و علوم دستوری

انسانی معتقدند که این علوم تنها مطالعاتی را شامل ی علومای از اندیشمندان حوزهدسته

ها و یبه توصیف هست ها هستند و صرفاًواقعیت و تکوینیات کشف شوند که در پیمی

پردازند )علوم توصیفی( و مطالعات داوری میگونه ارزشهای موجود، بدون هیچواقعیت

ها و باید و نبایدها است )علوم ها، ارزشانسانی که هدف آنها بیان تشریعیات، توصیه

انسانی نیستند و اساساً علم محسوب ی علومدستوری یا هنجارین یا ارزشی( در زمره

ها است و باید و نبایدها هیچ ها و هست و نیستشوند؛ زیرا علم، معرفت به واقعیتنمی

 توان باید و نبایدها را از واقعیات اخذ کرد.ها ندارند و نمیها و نیستارتباطی با هست

از قبیل اعتباریات اجتماعی و تابع نیازها و  ها و باید و نبایدهای مبتنی بر آنهاارزش

معرفت  ی علم ومتافیزیکی هستند و از حوزه هاییو یا اندیشهرپذیر مردم های تغییرغبت

 کجا هر مفاهیم و قضایای ارزشی اند.باشد ـ خارجها میها و هستـ که ناظر به واقعیت

 هایقهسلی و روانی حالات بیانگر و اشخاص ناپسند و پسند از حاکی تنها شوند، یافت

 و میل از صرف نظر با و بود خواهند ارزیابی شخصی و داوری نوعی ینماینده و آنان

؛ 232–1/234:ش 1636یزدی، ندارند. )ن.ک: مصباح عینی واقعیتی اشخاص، یسلیقه

 خطا و صحت به اتصاف و علمی ارزیابی و طرح قابل فلذا (133–132:ش 1614همو، 

 این کذب و صدق برای که ملاکی تنها و اندخارج برهانی هایبحث یحوزه از و نبوده

 شده آنها اعتبار موجب که متغیری است هایرغبت و نیازها همان دارد، وجود قضایا

 است.
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 این دیدگاه از چند جهت قابل نقد و بررسی است:

 «بایدها»و « هاهست»ی رابطه

باشد. حقیقت آن می« هست»و « باید»ی منطقی میان ی رابطهجهت اول توجه به مسأله

 از هک تحلیلی هر قائل بود. زیرا« هاهست»و « بایدها»فکیکی میان توان تاست که نمی

ی توصیفی در دل و هر گزاره بوده داورانهارزش دیدگاه یک با ملازم شود، ارائه هاهست

 رب مبتنی داورانهارزش تحلیل هر اینکه ی دستوری هم هست؛ کماخود حاوی یک گزاره

 یو هر گزاره بوده( معرفت و انسان ان،جه ساحت در) شناسانههستی مبانی سری یک

 طهری،من.ک: ی توصیفی و مبتنی بر آن است. )دستوری نیز در واقع بیانگر یک گزاره

 ( فلذا61–664:ش 1611 ؛ همو،161–126:ش 1616 ،یزدیمصباح؛ 2/11:ش 1631

 ند ودار دنبال به را دیگری کدام هر و هستند یکدیگر با ملازم وجوداً بایدها و هاهست

توان تفکیکی میان علوم دستوری و توصیفی قائل بود و بر این اساس، در مقام واقع نمی

 نمود. تفکیک مداریارزش را از مسائل علمیت

 تحلیل مفاد قضایای ارزشی

اما جهت دوم توجه به ماهیت قضایای رایج در علوم دستوری و هنجارین و مفاهیم به 

و  تی علّیبیآنرابطه این قضایا، مفاد اصلیت که کار رفته در آنهاست. قول حق آن اس

 ی بینسبب و مسبب ی علّی وهمبیّن رابط باشد و این قضایا در واقعمیضرورت بالقیاس 

علوم دستوری های مطلوب در افعال اختیاری انسان و هدف دو امر عینی و واقعی، یعنی

ه مانند ک کنندمی حکایت آنها نتایج و انسانی هایکنش بین حقیقی روابط از هستند و

 هکه ب نه این ؛الامری است و باید کشف شودهای علّی، امری واقعی و نفسدیگر رابطه

 واهدخمی واقع در «کرد مجازات را مجرم باید» یقضیه مثلاً اعتبار گردد. ،نشاءإ یوسیله
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 بیان را ـ اجتماعی امنیّت یعنی ـ حقوق اهداف از یکی یا هدف و مجازات بین یرابطه

 ینا یرابطه خواهدمی حقیقت در ،«کرد رد صاحبش به باید را امانت» ییا قضیه کند؛

کند )ن.ک:  بیان ـ او ابدی سعادت یا انسان نهائی کمال مانند ـ اخلاق هدف با را کار

 (.623:ش 1611؛ همو، 13 – 11:ش 1616یزدی، مصباح

 و مخالفتِ آنها با آن روابط واقعی موافقت ،ملاک صدق و کذب چنین قضایاییبنابراین  

در رسیدن به اهداف  موضوعات آنها یا عدم تأثیر واقعی تأثیر و الامریو مصالح نفس

 .مطلوب است

مستقیماً دلالت بر مطلوبیّت  فلذا این قضایا ـ حتی در مواردی که ظاهر انشائی دارند ـ

توان می . بنابراینشودهمیده میبا دلالت التزامی ف موضوع آنهاارزش و مطلوبیت  شته وندا

 إخباری و عبارات و منطقی قضایای قالب در تمامی قضایای رایج در علوم دستوری را

 1636یزدی، نمود )ن.ک: مصباح بیان باشند، انشائی معنای متضمّن این که بدون

 قالب در محتوای آنها ریختن واقع، در و (621–623:ش 1611همو،  ؛231–1/232:ش

 انجام خاصّی تربیتی اهداف تأمین برای یا و است ذهنی تفنّن نوعی یا انشائی، عبارات

 .گیردمی

 دیدگاه قرآن کریم

دیدگاه مذکور مورد تأیید قرآن مجید نیز هست؛ چرا که در تعداد کثیری از آیات کتاب 

های انسانی، در مقام الهی، مفاهیمی انتزاعی با بار ارزشی و هنجارین و ناظر به کنش

وضوع قضایا به کار رفته و آثاری واقعی و عینی نظیر سعادت، رستگاری، هلاکت، عذاب م

و گرفتاری یا ثواب و خوشی دنیوی و اخروی بر آنها مترتب شده است که این بیان دقیقاً 
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رت ی ضروناظر به همان مطلبی است که در مورد دلالت قضایای هنجارین بر وجود رابطه

 نسانی و برخی آثار عینی و واقعی گفته شد.های ابالقیاس میان کنش

ی مؤمنون، عناوینی ارزشی نظیر ی مبارکهاز جمله آن که در آیات اول تا دهم سوره

داری و وفای به عهد دامنی، امانتگردانی از امور لغو و بیهوده، پاکپرداخت زکات، روی

دن فردوس و خلود در ی آنها به ارث بربه عنوان اوصاف مؤمنین مطرح گردیده و نتیجه

 آن بیان شده است که عینی و واقعی بودن این امور در فرهنگ قرآنی کاملاً روشن است.

ی معارج نیز همین اوصاف با اندکی تفاوت ی مبارکهسوره 62تا  22کما اینکه در آیات 

 یابی به کرامت در بهشتی آن دستهای مصلّین مطرح گردیده و نتیجهبه عنوان ویژگی

 ان شده است.عنو

 اصل برآمده از این مبنا

ی آنچه در تبیین مبنای مورد بحث گفته شد، در مقام عمل و کاربرد، اصلی را در حوزه

اصل ضرورت هنجارین و »توان از آن به دهد که میانسانی و اجتماعی افاده میعلوم

 تعبیر کرد.« انسانیداور بودن علومارزش

بر این  شناسی توحیدیبینی قرآنی و معرفتمتأثر از جهانبسیاری از اندیشمندان اسلامی 

ی اند که دستوری و هنجارین بودن یک علم نه تنها باعث خروج آن از محدودهعقیده

ی بوده و انسانی علومشود، بلکه این ویژگی ضرورتی تحقیقی در عرصهانسانی نمیعلوم

 شته باشند. چرا که رسالت اصلیداورانه داگیری دستوری و ارزشاین علوم بایستی جهت

انسانی رساندن انسان به سعادت و کمال حقیقی او است و بر این اساس، نه تنها علوم

علوم دستوری که ربط مستقیم با این مقوله ـ یعنی سعادت و کمال انسانی ـ دارند، از 
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از  زانسانی خارج نیستند، بلکه حتی مطلوبیت و ضرورت علوم توصیفی نیی علومدایره

 ی وصول به سعادت هستند.آن جهت است که مبنای تدوین علوم دستوری و مقدمه

این دیدگاه مورد تأیید قرآن مجید نیز بوده و اساساً بخش عظیمی از معارف قرآنی، معارفِ 

مدار، هنجارین و دستوری است و خدای تعالی کراراً در تبیین روش و سبک ارزش

 پردازد. در آیات بسیاری ازاورانه به تشریح مسائل میدای ارزشصحیح زندگی به گونه

کلام الهی، علاوه بر اعتقادات مؤمنین و کفار و مشرکان و منافقین و بیماردلان، روش و 

های مختلف نیز مورد توجه و بررسی های شخصیتی در عرصهی عملی این تیپسیره

داوری نشسته است و برخی  مدارانه در این مواضع بهقرار گرفته و خدای تعالی ارزش

ها را تخطئه و برخی دیگر را توصیه و تأکید فرموده است. حتی آنجایی رفتارها و سیره

اند، دارای های إخباری بیان شدهکه این قضایا به صورت توصیفی و در قالب گزاره

 داورانه بوده و نوع بیان این آیات، ناظر به مطلوب یا مردودی هنجارین و ارزشصبغه

بودن محتوای آنها در چارچوب معارف توحیدی است. این در حالی است که موضوع 

وده و آن ب با متناسب و مرتبط لوازم و پیامدها آثار، احکام، های انسانی واین آیات، کنش

انسانی مطرح بوده و در ی علوماین آیات، در واقع بیانگر قضایایی هستند که در حوزه

 آیند.به شمار میعداد مطالعات این حوزه 

ی مؤمنون اشاره کرد که برخی ناظر به مباحث توان به آیات اوائل سورهبه عنوان نمونه می

شناختی و روابط اجتماعی را ( و برخی مباحث جامعه6و  2شناختی هستند )آیات روان

( و کاملاً روشن است که این آیات در مقام مدح و ستایش 3-1اند )آیات مطرح ساخته

 داورانه دارد.ی ارزشو سبک مؤمنان بوده و صبغه سیره
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که  (66/)نور «فَضلِْهِ مِنْ الل َهُ يغُْنِيهَمُُ حتَ َى نِكاحاً  يَجدُِونَ لا ال َذينَ لْيسَتَْعْفِفِ وَ»ي شريفهی و یا آیه

ی های مطرح در حوزهی مقابل برخی نظریهای دستوری و هنجارین بوده و نقطهقضیه

 (ش 1622باشد. )ن.ک: راسل، جنسی هم چون دیدگاه راسل میشناسی روان

 «الْعِقاب ديدُ شَ الل َهَ  أَن َ  اعْلَمُوا خَاص َة وَ  مِنْكُمْ  ظَلَمُوا ال َذينَ تُصيبَن َ لا فتِنَْةً  ات َقُوا وَ»ی ی شریفهو یا آیه

اختی دارد شنمدار، اشاره به یک قانون جامعهی دستوری و ارزشکه با صبغه (22)انفال/

مبنی بر اینکه عواقب برخی از رفتارهای اجتماعی تنها گریبان مرتکبان آنها را نگرفته و 

 شود.تمامی جامعه را شامل می

 نتیجه

ترین سند معرفتی و تربیتی دین مبین اسلام دلالت بر آن آیات قرآن کریم به عنوان اصلی

ی ر ممکن است؛ ثانیا منابع و ابزارهاالامدارند که اولا تحقق معرفت قطعی و مطابق با نفس

ی ادراکی خود ی معرفت، یعنی حس و عقل و شهود و وحی همگی در حیطهچهارگانه

آمد هستند؛ ثالثا ملاک صدق و کذب معرفت مطابقت انسانی کاری علومحجت و در عرصه

دم ع با واقع است و اکتفاء به معرفتی مادون معرفت قطعی مطابق با واقع جز در موارد

امکان جایز نیست و رابعا قضایای هنجاری و علوم دستوری عینا مانند قضایا و علوم 

الامرشان توصیفی از اعتبار معرفتی برخوردار بوده و ملاک صحت آنها نیز مطابقت با نفس

تی غالب شناخهای معرفتاست. این مبانی و اصول مبتنی بر آنها تضادی آشکار با دیدگاه

ها و مبانی علوم انسانی رایج در دنیای غرب را رند و پذیرش آنها پایهدر جهان غرب دا

شناسی نسانشناسی ماتریالیستی و اشناسی پوزیتیویستی و هستیـ که مبتنی بر معرفت

 ـبه لرزه درآورده و مستلزم انقلابی عظیم در عموم شاخه های اومانیستی شکل گرفته است 

باشد که تفصیل این مطلب خود نیازمند تألیف نها میاین علوم و بازخوانی صدر تا ذیل آ

 مستقلی است.
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